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با  ،رهاشدگی  و   احساس طردشدگیچون    ی ویرانگر  عواطفی  غلبه  بیگانگی    ، دولت  و   مردم  و  سرزمین  احساس 

ی  دایره از جمعیت کثیری  بیرون ماندن از    نشان  همگی که را    در جامعه  بودن ن  خودی خشم از بازی داده نشدن و  

  اقتصادی   ساحت  از اخراج    ، بازنمایی سیاسی  محرومیت از:  دانستگانه  فقدانی سه   با  در پیوند   توان می ،  دارد  »مردم«

ــ شامل مردمی    ی شمول دایره که به درجات مختلف از    ، مطرود  جمعیتِاین  حاکمیت و  میان    .یمرگ اجتماعو  

با دولت داردکه درونی و خودی است و رابطه  ارگانیکی  از    که   برقرار است  ایرابطه   ،بیرون گذاشته شده  ــ  ی 

مثابه قدرت دیکته  یعنی حق حاکمیت به  ، خاصیت گزینشی حاکمیت گیرد. را دربرمی  حذف  تا  « وانهادن به مرگ»

زنده بماند و    تواند می   یچه کس»که  این   یره دربا  گیریصمیم ت :  کننده استجا تعییندر این کردن مرگ و زندگی  
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در مواجهه با  شود و نظم سیاسی به شکلی از سازماندهی مرگ مبدل می  در این وضعیت،. 1رد« یبم د یبا یچه کس

به  سیاستاین جمعیت، زیست را  به مرگ   استِیس حاصلِ    .دهد می   2سیاستمرگ   جای خود  گسترش    وانهادن 

زندگ  یهادانیم بی   روزمره  یمرگ در دل  از  و عقب است که  و کنار  اعتنایی  از سازماندهی جمعیت  گرد دولت 

ی، به مدیریت مرگ  زندگبه جای مدیریت  قدرت حاکم  گیرد.  سیاسی خود سرچشمه می گذاشتن وظایف زیست 

  . ردیگی قرار م  ، خودکشی و دیگرکشی در معرض مرگ زودرس   جمعیت که در آن    ند یآفر ی را م  ی طیشرا  پردازد و می 

وضعیت،  در این  ؛  پردازدمیمرگ  به توزیع    مستقیم  حذف  اچه با رها کردن به مرگ، چه ب  3قدرتمرگ بنابراین،  

تبدیل    سیاستمرگ به موضوع    ، بلکه بخشی نیستسیاست و انضباطدیگر موضوع زیست   مطرود مازاد و    جمعیت

با خشونتیعنی  شود.  می  واقع    شود.می   مواجه  حذفو    سرکوب  ،اگر کنترل و رام نشود،  قدرت تعیین  مرگ در 

طور که کسی برای  همان  نه. هایی  و چه زندگی   ، ارزش سوگواری دارند هایی ارزشمند هستند کند که چه زندگی می 

و به تبع آن  ارزش نجات و دفاع    مطرودانهای  زندگی   ،یادبودی نگرفت  روزهچهلشده در جنگ  کشته مهاجران  

  . هستند شود بلکه تهدیدی برای قدرت  زندگی محسوب نمی به قدر کافی  زندگی مطرودان  .  ندارند   سوگواری کردن

 .4.اند مرگ اجتماعی  بهمحکوم  به عبارت دیگر و اشباحی زنده   . چندان زنده نیستند  آنها

  جمعیت مازادی است که از اقتصاد رسمی بیرون مانده است.و    طرداقتصاد سیاسی  تمرکز من بر    نوشتاردر این  اما  

داری  سرمایه در اقتصاد سیاسی  را    آنها  ی بازتولید اجتماعیمسئله این جمعیت و  گیری  در اینجا سازوکارهای شکل 

  شمال جهانی بازتولید اجتماعی در  های  نظریه از منظر  و نه    جنوب جهانی  هایواقعیت انداز  از چشم و    پسااستعماری

داد.  خواهم  قرار  توجه  ترتیب    مورد  )بدین  سانیال  کالیان  نظری  چارچوب  از  استفاده  تحلیل  (  2007با  به  که 

بدون مشارکت در    است،  های درونی و بیرونی آن پرداخته و بخش   در جنوب جهانی  داری پسااستعماریسرمایه

. براساس  غیررسمی اقتصاد تمرکز کنمکوشم بر سپهر  می  ی تولید در ایران، دعواهای نظری برای نامگذاری شیوه 

سال   در  بانک جهانی  غیررسمی  2022گزارش  اقتصاد  می   ۶0،  شامل  را  ایران  اقتصاد  آمارها  درصد  اما    و شود. 

داری  در بررسی این قلمرو بسیار ناقص و ناکافی هستند. توجه به اقتصاد غیررسمی یا غیرسرمایه رسمی    هایگزارش 

   حضور دارند، هدف اصلی این نوشتار است. و جمعیت مازادی که در این بخش ی اقتصاد  ی در سایه یا همان چهره 

  بخشکه هر آنچه درون  فهمید  شدگان را نباید صرفاً به شکل سلبی، به معنای فضایی  فضای بیرون یا فضای اخراج 

شود. بلکه این فضا و ساکنان آن در واقعیت به شکل کاملاً ایجابی وجود دارد و  گنجد به آن رانده می رسمی نمی

 
1 Mbembe, 2020:66 
2 necropolitics 
3 necropower 
4 Butler , 2016: 38-42 
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هایی مثل اقتصاد زیرزمینی  مفهوم درآوردن آن است. نامگذاریسلبی حاکی از ناتوانی ما در به   تحلیل آن با مفاهیم 

رسمیت نشناختن مفهومی آن است. بنابراین  طور کنایی ناشی از همین بیرون گذاشتن از دستگاه مفهومی و به ه ب

ساکنش از وظایف    و مطرودانِ   یو صورتبندی مفهومی دقیق از فضاهای بیرون کردن  پذیر  به روی زمین آوردن، رؤیت 

سیاست طبقاتی مارکسیستی را معطوف به تناقض سرمایه و  قادر است  این توجه    اقتصاد سیاسی است.کنونی  

کند که در مطالعات مربوط به استثمار و تضاد کار و سرمایه مغفول  مازاد و مناسبات مبتنی بر طرد    نیروی کارِ

گذاری در جهان جنوب بدیلی در برابر  ی طرد/ بیرون پذیر کردن جمعیت مازاد و پدیده رؤیت   همچنین  ماند.می 

انتظار    بهداند و  نیافتگی را نوعی ناکامی در گذار به مدرنیته می گرایی جریان اصلی است که توسعه گفتمان توسعه 

 . 5است  نشسته چنین گذاری 

2 

در »فورماسیون غارتگرانه«ی امروزی بخش بزرگی از جمعیت  ،  ۶تفسیر منطق »اخراج« ( در  2014به تعبیر ساسن )

شوند. به عبارتی دیگر،  شوند و از مشارکت در زندگی اجتماعی و عضویت در جامعه محروم می در اقتصاد ادغام نمی 

بی  »غربالگری  نوعی  با  اخراج  منطق  نظام   «رحمانهدر  از  را  افراد  که  اجتماعی،  مواجهیم  اقتصادی،  متعدد  های 

از اقتصاد مدرن  رانده شده  حاشیهو به   شدهمالکیتسلببخش بزرگی از جمعیت    گذارد.محیطی بیرون می زیست

شوند که نه کاملاً درون سیستم است و نه کاملاً  رها می   ی پسااستعماریحاصل از توسعه   ریزاطرد شده و در شوره 

  1۹۸0ی  ی کینزی و کمونیستی از دهه منطق جدید و جهانی »اخراج« را حاصل گسست از دوره او  .  بیرون آن

هایی داد  کرد، جای خود را به دینامیک ردم را به درون خود جذب می هایی که م داند که در طی آن دینامیکمی 

داری کینزی شد که مبتنی بر  کرد. منطق اخراج و طرد جایگزین منطق سرمایه که مردم را به بیرون پرتاب می 

سرمایه   و جذب  7ادغام نظام  در  کار  انبوه،  نیروی  مصرف  و  انبوه  تولید  دوران  پایان  معنای  به  این  و  بود،  داری 

 طلبانه بود.  گرایی، سندیکاهای قدرتمند و مطالبات مساواتهای رفاه و منطق رفاه همگانی، ملی دولت 

اقتصاد غیررسمی در  بخش از  و    شودبندی می طبقه   داریغیرسرمایه اقتصاد  ذیل  کشورهای جنوب  های وسیعی 

  گرا برخلاف دیدگاه غالب توسعه   .رانه هستند ادغیرسرمایهاقتصاد    وابسته به  خود  ن معیشتیکثیری برای تأمجمعیت  

یا اقتصاد  )در رویکردهای لیبرال(    گذار از اقتصاد سنتی به مدرن که مبتنی بر    توسعهدرحال ی کشورهای  درباره 

 
 1۴۰2، گام نو، بازآرایی امپراتوری، ابراهیم توفیق نک.  5

6 expulsion 
7 Incorporation 
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حاصل گذار  داری  این قلمرو غیرسرمایه  است،  داری )در مارکسیسم ارتدوکس(به اقتصاد سرمایه داری  پیشاسرمایه

  داریی منطق درونی انباشت سرمایه نتیجه   ، بلکهنیستداری  یا یک وضعیت پیشاسرمایهداری  ناکامل به سرمایه 

   است. پسااستعماری زمیندر 

طور . به است  ۸گذار و طردکننده کند و اساساً بیرون داری پسااستعماری همواره فضای بیرون را ایجاد می سرمایه

دارانه،  فرایندهای طبقاتی تصاحب سرمایه  ــسرمایه  درونیفضای  بر علاوه داری اقتصادی سرمایه تمامیت  تر،دقیق 

و    تعامل با یکدیگردر  سرمایه است که این دو    بیرونیشامل فضای    ــیعنی فرایند تولید و تصاحب ارزش افزوده  

نامد که حول نیازهای  می   ۹( بخش غیراقتصادی بیرون از سرمایه را »اقتصاد نیاز« 0072سانیال )  .هم هستند   مقوم 

فرایندهای بیرون از سرمایه    باور اوبه    که قلمرو سرمایه است.  10گیرد، در برابر »اقتصاد انباشت« افراد شکل می 

برخلاف  به عبارت دیگر، هستند.  11داری و نیازهای اقتصادی آن غیرکارکردی نسبت به فرایندهای انباشت سرمایه

دانست، جمعیت مازاد ضروری  داری لازم می ی صنعتی را برای تداوم استثمار سرمایه تفسیر مارکس که ارتش ذخیره

های بازتولید اجتماعی است.  رویکردی غالب نزد فمینیست کارکردگرایی    ، اما در سوی دیگر  داری نیستند.سرمایه

خارج از قلمرو سرمایه که این بازتولید حداقلی را ممکن    های بازتولیدیِ ، بدون وجود شبکه رویکرد بر اساس این  

داری به خاطر گرایش دائمی به انباشت، از منابع غیرکالایی  رود. سرمایه داری از میان می کنند، امکان رشد سرمایه 

کاری، قراردادهای موقت، کاهش دستمزدها و مزایا و دیگر  ثباتکند. گسترش بی برداری می سپهر بازتولیدی بهره 

ارزان  های بهرهشیوه  با حضور سپهر دوم ممکن می برداری  تنها  نیروی کار  ویژه زنان،  ه ب افراد  شود که در آن  از 

نیروی کار می عهده بازتولید رایگان  برای نمونه نانسی فریزردار  نشده  سرمایه را وابسته به مناطق کالایی  شوند. 

حال که در  کند که در عین داری با بازتولید اجتماعی را جدایی/ وابستگی/ انکار تعبیر می نسبت سرمایه  . اوداند می 

آمیزی به همان فرایندهای  داری به شکل تناقض شود، اما اقتصاد سرمایهداری این دو سپهر جدا می جوامع سرمایه 

می  منکر  را  ارزشش  که  است  وابسته  آثار    .12شودبازتولیدی  بر  در  نیز  مزادری  کار    خلقالساندرا  توسط  ارزش 

امکان  بازتولیدی  باناپذیری  و  و  تولید  او سه کانالتأکید می   تولید زتفکیک قلمرو  ولایت  ها،  )خوابگاه   اصلی   شود؛ 

 
8 exclusionary 
9 need economy 
1۰ accumulation economy 

11 afunctional 

 47: 1400فریزر،  12
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مازاد کمک    کار  که از طریق آنها کار بازتولیدی به استخراجکند  را شناسایی می  (، ادغام صوری کار خانگی[زادگاه]

 .13د نکمی 

است،   برقرار  بخش  دو  این  میان  که  نسبتی  از  سرمایه    فضای فارغ  از  فرایندهای بیرون  اقتصادی    شامل 

  تولید   و (  PCP)   تولید کالایی خرد   مثل   ،رانه ادغیرسرمایه  کالایی   است که خود شامل تولید   ی تولید دارانه غیرسرمایه

  این بخش  ، طور کلیه  ب.  14است.  ، بازار  و و بیرون از قلمر   بدون مزد درون خانواده   مراقبتیکار    یعنی   ،غیرکالایی

منطق   از  سرمایه  انباشتی  دارانه سرمایه خارج  و  مزدی  کار  مناسبات  غیررسمی بنگاه  ؛است  و  مانند  های  ای 

،  در مقیاس کوچک ، کشاورزی  پردازند می خرد    ی یا مبادله   تولید ه به  ک   ی های کوچکبنگاه،  وکارهای خانوادگیکسب

  در کنار انواع کار بدون مزد و ...    پریکاریا  ، گردها()از کارگران ساختمانی تا زباله   موقت  کارگران   انواع خوداشتغالی، 

 . دهند را تشکیل می این بخش 

داری  داری ادغام نشده است، در فضای اقتصاد غیرسرمایه که در بخش مدرن / سرمایه  ی نیروی کار مازاد بخشی از 

های معتمد دیگر  های خویشاوندی و شبکه که مبتنی بر روابط خانوادگی، شبکه   آورد می وکارهایی روی  به کسب 

تواناییاست بر  تکیه  با  یا صرفاً  و مهارت ،  تأمین کند   شهای خودش معیشتها  تولید/  .  را  قلمرو تفکیک  در این 

تولید و مبادله  بازتولیدی است،  از آنجایی که تولید معطوف به تأمین نیازهای مصرفی واحد وجود ندارد و   بازتولید 

ی  هاعرصه   که مربوط به تولیدی/ تولیدی  بازکار    دوتایی   تفکیکدر واقع،    گیرند.صورت می   در یک سپهر   و مصرف 

با توجه به  است و در جنوب جهانی    »مزد خانواده«متعلق به دوران فودریسم و  شود،  قلمداد می خصوصی/ عمومی  

داری در جنوب جهانی  بیرون سرمایه در بخش    تواند صحیح باشد.نمی چنین تفکیکی    اقتصاد غیررسمی گستردگی  

 بازتولیدی وجود ندارد یا کمرنگ است.  و  یتولید اغلب مرزی میان واحد 

بدون ادغام  مالکیت  سلب جمعیت و  اندازی به منابع  دست  همراه است بافرایند انباشت سرمایه    تر،در تحلیلی عمیق 

کند که در آن نیروی کار  می   برجستهتأمل بر این رابطه موقعیت جدیدی را  .  15عنوان کارگر مزدی به   جذب  بدون  و

ای است که باید او را از آنها جدا کرد تا این  ی منابع اقتصادی کنندهنه منبع ارزش افزوده، بلکه »صاحب یا اشغال

دسترسی به ابزار کار    تنهانه   گیرد که معیتی مازاد شکل می جترتیب  بدین  .1۶ی سرمایه شوند«منابع وارد چرخه 

بلکه ندارد نیروی کارش را به حتی نمی   ،  بازار سرمایه بفروشد.  تواند  جمعیت مازاد که همواره در  عنوان کالا در 

 
13Mezzadri, 2020:156  
14 Kesar, et.al, 2022:6-7 
15 disposition without absorption 
16 Sanyal and Bhattacharya, 2009:42 
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پرولتاریای  لومپن ی  درباره فانون  طور که  همان گنجد.  است حتی در ارتش ذخیره نمی  آرزوی ادغام در اقتصاد سرمایه 

چرخند تا شاید در آن روزی جایی برای خود باز  های شهر می در حاشیه گوید آنها میشده مالکیتاستعماری سلب

 .  کند زیست می رسمی اقتصاد   هایهمواره در لبه ، جمعیت مازاد 17کنند 

از طریق تصاحب   اولیه  و... ــ که  ها، معادن، آب ها، جنگلها، ساحلــ تصاحب زمین  1۸ات مشترکانباشت  از  ها 

شود و با ادغام نشدن این جمعیت  های سنتی معیشت می موجب تخریب شیوه   ،است  مالکیتسلب های رایج  شیوه 

د. نشوبه مازاد تبدیل می   این افراد   در بخش صنعتی و کار مزدی، در بازتولید بخشی از جمعیت اختلال ایجاد شده و 

  شان اجبار  و  20پرولتاریابه نیمه کارگران مزدی  موجب تبدیل  بدهی  ایجاد    و  1۹همچنین سلب مالکیت از طریق تورم 

غیررسمی  فعالیت    به  بخش  کاموقتی   شود. می در  نیروی  شرکت سازی  پیمانر،  برون های  و  کاری،  سپاری 

عامل دیگری  گیرد  در قبال نیروی کاری مزدی پیش می هایی از این دست که دولت در همراهی با سرمایه  سیاست

را به اقتصاد غیررسمی    هاو نظارت دولتی، آن  خارج کردن بخشی از نیروی کار از ذیل مقررات رسمی  است که با

شده مالکیتگیرد که بیرون از اقتصاد رسمی است و جمعیت سلبترتیب قلمروی شکل می بدین  21کند.منتقل می 

اقتصاد غیررسمی   از طریق کار غیرمزدی در  بازتولید  کوشند  می یا مازاد  به    .کنند شرایط حداقلی بقای خود را 

رود. دیگر استثمار تنها منحصر به ساحت تولید  همین دلیل مفهوم استثمار از کار مزدی در سپهر تولید فراتر می 

بر  علاوه   تر،توان ردپای آن را در کار غیررسمی و غیرمزدی نشان داد. یا به بیان دقیق و کار مزدی نیست، بلکه می 

 .کند ای است که سرمایه با کار برقرار می گذاری یا طرد سومین رابطه ی استثمار، بیرون ی استخراج و رابطه رابطه 

3 

به با شکل مازادگیری »بیرون«  ایجاد  است  شسرمایه در دروندیگری ِ  درواقعکه    عنوان مکان جمعیت  ، فضایی 

داری پسااستعماری، سرمایه همزمان با فرایند  در سرمایه .  هستند مراوده با آن  به  ناچار    و دولت  شود که سرمایهمی 

به جای تبدیل بخشی از مازاد به    معکوس(؛ یعنی   یاولیه فرآیند را معکوس کند )انباشت    این  باید انباشت اولیه،  

 
 12۹: 13۶1 فانون، 17

18 The commons 
 ام. های محمد مالجو گرفتهاین مفهوم را از نوشته 19

2۰ Semi-proletariat  

ی  رابطه ؛امل پرداختهصمفطور بهتر ی دیگری پیششوند در مقالهکه منجر به بحران بازتولید اجتماعی می های اقتصادی و اجتماعی دولتسیاستبه بحث   21

 .1403 زمستان  ،سایت نقد اقتصاد سیاسی، منظر اقتصاد سیاسی فمینیستی دولت و زنان در ایران از
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  . کند طردشدگان سرازیر  ی خود و  دیگری فقرزده منابعی را از مدار سرمایه خارج کرده و به سمت    ی جدید،سرمایه

 .22ی معکوس شرط سیاسی ـ ایدئولوژیک بازتولید سرمایه استانباشت اولیه  ،بر این اساس 

داری همچنین تهدیدی  اختلال در بازتولید جمعیت مازاد و مورد تهدید قرار گرفتن بقای آنها در اقتصاد غیرسرمایه 

ها رو دولت ها و اعتراضات شود. از این تواند منجر به شورش سیاسی برای ثبات فرایند بازتولید سرمایه است و می 

با اقداماتی نظیر تأمین اجتماعی حمایتی حداقل  کوشند  و همچنین مشروعیت خود می سیستم  ثبات  برای حفظ  

شرایط را برای انباشت سرمایه در بخش مدرن  باید    همدولت    پذیر کنند. ها را امکان لازم برای بقای این جمعیت 

  به   اقدام منظور  بدین  کند.داری را تضمین  های رفاهی، بقای بخش پیشاسرمایهاز طریق برنامه   هم   کند و فراهم  

دولت که ناچار از زنده نگه داشتن این جمعیت    کند.سرازیر کردن بخشی از منابع مالی به سوی جمعیت مازاد می

بازتولید حداقلی این    ،ایکوشد با مداخلات رفاهی و خیریه می ،  است  حال ناتوان از ادغام این جمعیتو در عین 

  دهد اقداماتی انجام می  و سنتی  داریهای تولید پیشاسرمایه از شیوه  در محافظت همچنین جمعیت را ممکن کند.

  و   طریقی تأمین کند را در این سپهر به    شبتواند معیشتخود  شده  جمعیت اخراج   تا  کند می حمایت    این بخش   از  و

  دولت نه در راستای های  برنامه   بدین معنا  . شودتأمین  به طور حداقلی  و در نتیجه ثبات سرمایه  بقای جمعیت  

   است. فقر  مدیریتمعطوف به و ادغام نیروی کار، بلکه صرفاً   توسعه

به خود  برای مشروعیتدولت    ،که گفته شد چنان از حفظ حداقلی بخشی  برای  از حمایت  ناگزیر  اجتماعی  های 

پیوند    در   هاهای اجتماعی دولت گذاریی سیاستها و شیوه این حمایت میزان  اما   تأمین بقای جمعیت مازاد است.

  ا ی  ک یتکنوکرات  ت یعقلان  یجه ینه نت  ،یتیو مداخلات حما  یاجتماع  یهااستیس   است. در عمل،قدرت جامعه  با  

مطالبات خود بر    ل یها در تحمطبقات فرودست و توان آن   یافته یبلکه محصول فشار سازمان  ، یاخلاق  یدغدغه

  قیکه طبقات فرودست بتوانند از طر  شوند ی م  داریپد   ی زمان  یو حقوق اجتماع  یتیحما   یهااستی. س است  دولت 

در غیاب نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای    .دهند   ش یتوازن افزا  ن یرا در ا  خودو مبارزه، وزن    یابیسازمان

خواهی )به علت سرکوب و خشونت  ی عدالت یافته دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق اجتماعی، نبود سنت سازمان

تواند  می نی دولت است، جامعه  ی حیاتی که تأمین آن برعهده عنوان یک مطالبه صورتبندی بقا به عدم  دولتی( و  

ندرت به حقوق نهادمند  به   نیز اعتراضات    و   واکنشی در برابر منطق ویرانگر بازار نشان دهد و از خود حفاظت کند 

سیاست  که  تی  حاکمیو    دهند نشان می ها و اعتراضات بدون سازمان  در قالب شورش   خود را  در نتیجه   .شوند می بدل  

   .و کشتن پاسخی نخواهد داشت  آمیزخشونت   سرکوب  غیر از،  باشد این جمعیت مازاد پیش گرفته    را در قبال  مرگ

 
22 sanyal, 2007:59-60 
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